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یک اتفاق سرخ در سه ماه

نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی 

حتمــا یادتــان هســت کــه در همــان 
مــرور  آغــاز  در  و  قبــل  چندرشــماره 
کــه  گفتیــم  آهنگــر  هفته‌نامــه 
نــام  مصــادره  بــا  آهنگــر  هفته‌نامــه 
بالطبــع،  و  افراشــته«  »محمدعلــی 
افراشــته،  گذشــته  و  ســابقه  بــه  خــودش  چســباندن 
خصوصا نشریه »چلنگر« که افراشــته در سال‌های دهه 
سی و با مشی توده‌ای به چاپ می‌رساند، چند هدف را با 
یک تیر نشانه گرفت. اول آن که خود را وابسته به یکی از 
گروه‌های مخالف شــاه و امپریالیسم حامی شاه )آمریکا 
و انگلیس( یعنی حــزب توده نشــان داد. حــزب توده‌ای 
که طبعا بــا مــرام و عقایــد کمونیســتی -سوسیالیســتی 
ذاتا مخالف بلوک غرب شناخته می‌شد و این ضدیت با 
شاه و آمریکا در آن روزهای پر تب‌وتاب ابتدای انقلاب به 

شدت مورد توجه بود.

دوم، اســتفاده از ســه انگیــزه‌ای کــه شــاه فــراری، بــرای 
برخــورد  دادن  نشــان  و  تــوده  حــزب  ظاهــری  ســرکوب 
ایــن گروهــک داشــت؛ سرنوشــت گریــه‌دار  بــا  ســخت 
پــدرش در تبعید بــه موریس بــه دلیل تمایلــش به یک 
کشــور غیرغربی )آلمان نازی(، خوش‌آمد آمریکا و جلب 
نظــر مســاعد برنامه‌هــای ضدکمونیســتی غــرب )مانند 
اصل 4 ترومــن( و پروپاگاندای گوبلزی برای کمونیســتی 
نشان دادن مبارزات مردم ایران. این سه انگیزه موجب 
می‌شــد که برخوردهای خیابانی ســختی بــا عناصر حزب 
توده صورت گیــرد و این برخوردها پرتعــداد و پرآب‌وتاب 
در رسانه‌ها منعکس و تکرار شوند. گرچه بعد از انقلاب 
اســامی مردم ایران و با افشای اســناد پهلوی و اعتراف 
کــه  بازجویــان و شــکنجه‌گران ســاواک مشــخص شــد 
برخورد شــدید خیابانی ساواک و شــهربانی شاهنشاهی 
با حزب تــوده، فقط به خیابــان و تیتــر روزنامه‌ها محدود 
بوده و از این برخورد شــدید و غلیــظ در مراحل بازجویی 
و زنــدان خبری نبــوده اســت. در واقع مبارزان مســلمان 
و جوانــان انقلابــی پیــرو امــام خمینــی)ره( بودنــد کــه در 
زندان و شــکنجه‌گاه کمیته مشــترک، زیر سخت‌ترین و 
وحشیانه‌ترین شــکنجه‌ها قرار داشــتند و عناصر حزب 
توده پــس از دســتگیری، بــا انجــام مراحــل اداری! یــا آزاد 
می‌شــدند و یــا بــه یکــی از زندان‌هــا منتقــل می‌شــدند و 
اغلــب از امکانــات خوبــی نیــز در زنــدان برخــوردار بودند 
تــا بلکــه جوانــان مســلمان و انقلابــی دستگیرشــده را 
به ســوی خود جذب کــرده و از جبهه حق جــدا کنند یا با 
کســب اطلاعــات و لــو دادن آن‌هــا بــه ســاواک، موجــب 
دســتگیری و شــکنجه افــراد بیشــتری را فراهــم آورنــد. 
واقعیتی که در آن شــور و هیجان ابتدای پیروزی انقلاب 
اســامی هنــوز بــرای مــردم روشــن نبــود و فقــط تصویــر 
ظاهری برخوردهای شــاه با حزب توده را به یاد داشــتند. 
آهنگر با استفاده از همین ســابقه ذهنی، با اتصال خود 
به حزب توده و مظلوم نشــان دادن خود در رژیم سابق، 
تــاش کــرد مقبولیــت کســب کــرده و مخاطبان خــود را 

گسترش دهد. 
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تــوده و  تــوده‌ای، هنــوز حــزب  بــر مشــی  ســوم، عــاوه 
کمونیســم، تنهــا گروهــی بودنــد کــه تمرکــز خاصــی روی 
کارگران داشــتند و خــود را مدافــع حقوق کارگران و قشــر 
گــروه نســبتا  پایین‌دســت جامعــه معرفــی می‌کردنــد. 
بزرگی از مردم که شاید بیشــتر از سایر طبقات اجتماعی 
، مــورد ظلــم و بیگاری رژیــم منحوس  و اقتصــادی آن روز
پهلــوی قرارگرفته بودنــد و حال بــا آزادی از زیــر یوغ نظام 
آزادی را تجربــه می‌کردنــد و هــم بــه  شاهنشــاهی، هــم 
و حــل ســریع مشکلاتشــان  بیــان خواســته‌ها  دنبــال 
بودند. آهنگر با چسباندن خود به افراشته و حزب توده 
می‌خواســت بر این موج نیز ســوار شــود و کلاهی از این 

نمد برای خود بدوزد. 

بــا همیــن اهــداف، آهنگــر در شــماره یکــم )فروردیــن 
58(، مدعی شــد که ادامه‌دهنده راه افراشــته و دنباله‌ی 
نشــریه چلنگــر اســت. امــا در شــماره پنــج )خــرداد 58( 
ج  ضمن عقب‌نشــینی از آن موضع ســفت و ســخت، در
نام و تصویر افراشــته روی نشــان نشــریه را یک »اتفاق« 
در  مــا  کــه  اینســت  »ماجــرا  کــرد:  توصیــف  همزمانــی  و 
شــورای نویســندگان آهنگر در اســفندماه 1357 مصمم 
به انتشــار یــک هفته‌نامــه سیاســی طنزآمیز شــدیم. در 
اوایل فروردین که مقدمــات ایــن کار را فراهم می‌کردیم 
رفیقی خبر آورد که ]با[ ورثه شادروان محمدعلی افراشته 
برخــوردی تصادفــی داشــته و پــس از در میان گذاشــتن 
فکر مــا، موافقت ایشــان را بــرای اســتفاده از نــام چلنگر 
کســب کرده اســت. دســت در کار انتشــار اولین شماره 
بودیــم کــه ورثه مرحــوم افراشــته به همــان رفیــق پیغام 
دادنــد کــه در مــورد روش روزنامــه، تأییــد حــزب تــوده 
ایران را کســب کنیــم. ما کــه تصــور نمی‌کردیم مشــکلی 
یا عدم تفاهمی وجودداشــته باشــد دو نماینده از سوی 
شــورای نویســندگان بــه دبیرخانــه حــزب فرســتادیم و 
ایــن نماینــدگان پــس از بازگشــت اعــام داشــتند کــه 
نتوانســته‌اند در تعییــن خــط مشــی روزنامــه با حــزب به 
توافق برســند و ]اعضای حزب[ هرگونه انتقــاد از اعضای 
دولت ]بخوانیــد بنی‌صــدر، قطــب‌زاده و ابراهیــم یزدی[ 
را قدمی در راه تضعیف دولت می‌داننــد و با تجربه‌ای که 
از سیاســت حزب در مورد حکومت دکتر مصدق دارند، 
نمی‌خواهنــد خــون ایــن حکومــت نیــز بــه گــردن آن‌هــا 

بیافتد )صفحه 6(«. 

ســابقه  و  نــام  از  حفاظــت  بــرای  تــوده  حــزب  فشــار 
خــود و جلوگیــری از تک‌خــوری آهنگــر از یــک طــرف و 
گول‌نخــوردن مــردم و برخــورد بــا آهنگــر به عنــوان یک 
نشــریه توده‌ای کمونیســتی از طرف دیگر موجب شــد 
تا آهنگر تصویر افراشــته را از نشــان خود و نوشته‌های 
او را از محتوای نشــریه حذف کند تا جایی که در شماره 
ده )تیــر 1358( طــی مقالــه‌ای، کلا هرنــوع وابســتگی بــه 
حزب توده، افراشــته و حتی لنین و اســتالین و مارکس 

و انگلس را تکذیب کرد. 
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